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وقتی با شبکه های اجتماعی خودمانی تر شدیم...
      اگر کتــاب نمی خوانید، کتاب 

صوتــی گــوش نمی کنیــد و پای 

درددل عزیزی نمی نشینید پس این همه 

ساعت چرخیدن درلابه لای صفحه های 

شبکه های اجتماعی چه نتیجه ای دارد؟ 

شــاید پاســخ بدهید: هیچ یا در نهایت 

سرگرمی. بدون آمار و تحقیق معلوم است 

که هیچ کدام از این ساعت ها گوشی به 

دســت بودن اثر علمی و آگاهی بخشی 

ندارد و برای همه ما وســیله خوبی است 

بــرای وقت گذرانــی، فرامــوش کــردن 

مشکلات، از یادبردن غصه ها یا تسکین 

حس کنجــکاوی یا هــر نامی کــه بر آن 

می گذاریــم. چرخیــدن بین شــبکه ها 

می تواند ساعت های زیادی ما را سرگرم 

کنــد امــا انتهایــش کــه آن را کنــار 

می گذاریم، باز خودمــان می مانیم و آن 

احساس های قبل. اســتفاده افراطی از 

شبکه های اجتماعی و وابستگی به تلفن 

همراه ناشــی از ذهــن آشــفته و درونی 

پراضطراب اســت. هرچــه مضطرب تر، 

وابسته تر.

مطمئن باشــید اگــر همسرتــان بعد از 

به خانــه آمــدن روی مبل دراز کشــیده 

اســت و ســاعت ها تلفن همراه به دست 

دارد، بی خیــال و آرام نیســت. ماجــرا 

اینجاســت که آدم هایی که در طول روز 

اضطــراب بیشــتری را در محیــط کار، 

روابط خانوادگی و فضای جامعه تحمل 

می کنند، بیش از دیگــران به حضور در 

فضایــی نیاز دارنــد کــه دور از همه این 

احــوال باشــد: حضــور بیــن آدم هایی 

کــه بــه ظاهــر خوشــحال اند، آرام اند، 

از روان شناســی زیبایی حرف می زنند و 

حساب همه چیز زندگی شان با یک ضرب 

ساده ۲ در ۲ می شــود ۴، به شما لبخند 

می زنند، از ماجراهای ساده می خندند و 

همگی دوستشان دارند. اضطراب یکی 

از دلایل اصلی وابســتگی به شبکه های 

اجتماعی اســت که البته حضور در این 

شبکه ها فرد را در چرخه ای باطل گرفتار 

می کند زیرا پس از مدتــی دیدن همین 

چهره هــای زیبــا و زندگی هــای مرفــه و 

دلنشین باز اضطراب را در زنان و مردان 

بالا می برد.

علــت مهــم دیگــر ایــن وقت گذرانــی 

اینترنتــی، تنهایی اســت. آدم هایی که 

احساس تنهاشــدن می کنند بیشتر در 

این شــبکه ها حضور دارند. اگر پیش از 

این حس تنهایــی را تجربه نکرده بودید، 

با شــیوع کرونا، مانــدن در خانه و دوری 

از جمع هــای خانوادگــی و دوســتانه با 

همه وجــود آن را حس کرده ایــد. اکنون 

در نظــر بگیرید آن ها که بــا این جمع ها 

کمبودهــای عاطفی خــود را جبران که 

نه، پنهان می کردند بــه چه حال و روزی 

گرفتار شده اند. کســانی که عزیزی را از 

دســت داده بودند، آن ها کــه دوران پس 

از طلاق را سپری می کردند، آن ها که به 

تنهایی زندگی می کردند، سرپرست های 

خانواده هــا همــراه بــا رنج هایشــان و 

خیلی های دیگر که در کنار دیگران هم 

انزوا را تجربــه می کردنــد، در این مدت 

تنهاتر شدند. حالا تعداد آدم های وابسته 

به گوشــی ها بیشــتر شــده. آن ها که به 

دوســتان دنیــای مجــازی و ماجراهای 

آن دل بســته اند. انگیزه هایشــان را در 

آن ها جست وجو می کنند و به این ترتیب 

خودشان را از شرایط سخت زندگی جدا 

می کنند. در حالی که راه جدایی از این 

تســکین های موقــت و بی اثــر، درمانی 

عمیق است.

تکتم جاوید
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

فروغ  

داغی که بر دل نشست
     «المیرا... المیرا... المیرا...» صدایم در کوه می پیچد. سمیرا 

خودش را مچاله کرده است و چای آتشــی توی دستش را فوت 

می کند. صورتش خیس اشک اســت. هنوز داغ مادر سرد نشده، گفتند 

حالت تعریفی ندارد. حال و روز سمیرا هم. آن قدر رنگ وروپریده و مبهوت 

است که حس می کردم اگر او هم مانند من چند داد بلند در کوه بزند، 

دلش آرام می کنم. برای اینکه یخش بشــکند و جلو من خجالت 

نکشــد، بلند داد می زنم:: «المیراااا برگرد! المیــرااا تو رو خدا 

برگرد!» ســمیرا می زند زیــر گریه. بلنــد در میان کــوه  فریاد 

می کشد: «مامان، المیرا رو برگردون! مامان، اگه المیرا بره من 

چی کار کنم؟ من حرفم رو به کی بزنم؟ محســن قلبش اندازه 

گنجشکه. من باید آرومش کنم. مامان، من تنها می شم. المیرا 

رو نبر. اگه ببریش هیچ وقت نمی بخشمت.» بعد رو به من می کند. 

درست توی چشم هایم خیره می شود و می گوید: «محبوبه! اگه المیرا بره 

من چی کار کنم؟» هم را بغل کردیم. او را محکم در آغوشم فشردم.

درســت میز روبه روی من نشســته بودی، وقتی خبرنگار ورزشی بودی و 

همکار حمیدرضا معصومیان. خاطرت هســت؟ هر روزی کــه او نبود، با 

اینکه خبرنگار بودی و مسئولیت بســتن صفحه با تو نبود، مسئولیتش را 

به عهده می گرفتی. دویدن هایت، باعجله رفت وآمدهایت نشــان می داد 

چقدر پرتلاشی. با همه بدوبدوها لبخند از روی لب هایت محو نمی شد. 

وقتی به شــهرآرامحله آمــدی، ارتباطمان اما خیلی بیشــتر شــد. محله 

ثامن کوچــک بــود و کم ســوژه، اما تــو خســته نمی شــدی. بچه محله 

امام رضا(ع) شــده بودی و هــر طور بود محلــه ثامن را بــا بهترین کیفیت 

درمــی آوردی. شــاید همین تلاش هایت باعث شــده اســت امــروز خبر 

رفتنت در کشور که نه، حتی در گوش دنیا بپیچد. شماری از خبرنگاران 

بزرگ و مدرســان روزنامه نگاری کشــور، رفتنت را به ما تســلیت گفتند.

از همان روز اول که حالت خراب شــد ختم گذاشتنمان در شهرآرا شروع 

هم شــد. اول دو دور قرآن را در کمتر از ۲روز ختم کردیم، یاســین، ختم 

صلوات، بعدش حمد شــفا. واتس اپم پر بود از پیام بچه ها که می گفتند 

چند بار برایت یاســین می خوانند، کــدام جزو را تــلاوت می کنند و ... .

چهارشــنبه پیش خــبر دادند به هــوش آمــده ای. صدای ســمیرا که تا 

همان روز از تــه چاه بیــرون می آمــد، دوباره جــان گرفت. تــا آن روز در 

هیچ گروهی حرفی نمــی زد اما وقتی گفتند هوشــیاری ات را به دســت 

آورده ای، پیــام صوتــی گذاشــت و از همــه تشــکر کــرد.

المیرا! امــروز  امــا صــدای هق هــق همکارمان 

پشــت تلفــن بــه مــن فهمانــد امیدمان 

ناامید شــده. آن گوشه چشــم نازک 

شــیطنت،  وقــت  کردن هایــت 

آن بــا لهجــه مشــهدی شــوخی 

کردن هایــت، آن صــدای گرم و 

پرانــرژی ات، همــه اش پیچید 

توی سرم. 

 المیــرا! همیــن بیســت روز 

پیش خواب دیــدم مرده ای. 

آن قدر توی خــواب سرم را به 

زمین کوبیــدم و داد زدم که 

از صدای فریــاد،  دخترم از 

خواب بیدارم کرد. با خودم 

گفتــم :«المیــرا برگــرد». 

کــه  این هایــی  کاش 

می نویســم دروغ باشد. 

کاش تــو نرفته باشــی. 

کاش الان دخــترم من 

را از خــواب بیدار کند و 

بگوید: «مامان، پاشــو! 

باز خواب بد دیدی!»

المیــرا جانم!رفتنــت 

، داغــی اســت تــا ابد 

کــه بــر دل مــن و همه 

خبرنــگاران کــه تــورا 

می شناســند، خواهــد 

ماند.

محبوبه فرامرزی
روزنامه نگار

 پرتو  

ھنگامه شبنم کرمی
روزنامه نگار
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ھنگامه

دکتر 
مھتاب 
علی نژاد 

جامعه شناس

مادر دانا سرچشمه خردمندسازی است
زنان اندیشه ورز رویکرد اجتماعی را  به سوی توسعه شتاب می دهند

 چند خانم میان سال در اتاق انتظار پزشــک موبایل هایشان را 

کنار یکدیگر گرفته بودند و یکی شان که مشخص بود به دنیای 

فنــاوری بیش از بقیه مســلط اســت، در حال توضیــح دادن روش های 

جست وجوی پی دی اف رمان های ایرانی بود و در کنار آن توضیح می داد 

که چه گونه با اســتفاده از اینترنت می شــود در کمــتر از ۱۰ دقیقه چند 

دســتور متعدد طبخ مربای آلبالو را پیدا و با هم مقایسه کرد و با خواندن 

نظر کاربران معایب و محاسن دستور پخت های مختلف را ارزیابی کرد. 

یکی از خانم ها پرسید: برای روان شناسی کودک هم می توانیم کتاب پیدا 

کنیم؟ من یک دختر چهارساله دارم. بچه های امروزی روش های امروزی 

برای تربیت شدن می طلبند. مشــغول جست وجوی کتاب روان شناسی 

کودک و نوجــوان بودنــد و با صــدای بلنــد تیترهایی را کــه می دیدند 

می خواندنــد و با هــر تیتر مشــابهی که مواجــه می شــدند هیجان زده 

می گفتند: این هم باید جالب باشد! می شــود همه شان را دانلود کرد؟ 

روش های کاهش استرس، این مثلا برای دختر من خوب است. امسال 

باید برای کنکور آماده شــود. من هم به اندازه او استرس دارم. این را هم 

دانلود کنیم. وقتی گفتم این پویایی و ذوق شما باعث شادی می شود و 

چه خوب که از موبایل هایتان این طور مفید استفاده می کنید، انگار که 

قند توی دلشان آب شده باشــد، لبخندی زدند و گفتند: چاره چیست؟ 

زمانه عوض شده اســت. اگر بخواهیم از بچه هایمان کم نیاوریم و حرفی 

برای گفتن به آن ها داشته باشیم باید بیشتر بخوانیم و بیشتر بدانیم. البته 

مشــغله های خانه داری، همسرداری و همراهی با بچه های مدرسه ای و 

کنکوری زمان ما را تقریبا پر کرده است. نمی توانیم همه جا یک کتاب با 

خودمان راه ببریم. این طور که می گویند، پی دی اف کتاب ها را می شود 

با قیمت مناســب تر گرفت و همه جا روی موبایل همراه داشــت، امکان 

بسیار خوبی برای ما مادران پرمشغله است. 

گنجه های دانایی روی تلفن همراه

زندگی در دنیای امروز به رســانه های مجازی گره خورده اســت. دلایل 

متفاوتی نظیر در دســترس بودن، کم حجم بودن و حمل ساده موبایل، 

سرعت دسترســی به پاســخ آنچه در جســت وجویش هســتید از طریق 

جست وجوگرهایی نظیر گوگل، همه و همه، سبب شده است آموختن از 

طریق رسانه های اینترنتی از مقبولیت عام برخوردار باشد. حتی برخی 

مادران کتاب خوان امروزه به دلیل افزایش صعودی قیمت کتاب به خرید 

پی دی اف کتــاب موردنظرشــان از اینترنت اقدام می کنند و با داشــتن 

پی دی اف روی تلفن همراه می توانند در لحظه های کوچک فراغت بین 

روزمرگی هایشان برای مثال در زمانی که در مترو یا اتوبوس ناچار هستند 

تا رسیدن به مقصد شکیبا باشند یا هنگام پخت مربا و غذا همان طور که 

در آشپزخانه هستند به خوانش کتاب یا مطلب مورد علاقه شان بپردازند. 

زنان فعال و مشتاق فراگرفتن اطلاعات تازه زمان را از دست نمی دهند. 

اگرچه حس و حال در دســت گرفــتن کتاب های چاپــی دنیای ذهنی 

گسترده تری دارد و باعث می شود یک مادر خسته از روزمرگی ساعتی را 

نیز به خودش اختصاص دهد و در گوشــه ای دنج از خانه بنشیند 

چای بنوشد و کتاب بخواند اما واقعیت اجتماعی اقتصادی امروز 

جامعه ما به گونه ای اســت که زمان برای فراغت های کتابخوانی بســیار 

کمتر از گذشته است.

داناتر شدن را در آغوش بگیرید

آنچه در روزمرگی های عصر دیجیتال اهمیت دارد این است که خواندن 

و آموختن از متن زندگی مادران که مســئولیت پــرورش دادن را بر عهده 

گرفته اند خارج نشــود. حــال اینکه خوانــدن را از طریق کتــاب چاپی، 

مجلات یا روزنامه پیگیر باشند یا از طریق موبایل هایشان، امری انتخابی 

اســت که با توجه به شرایط زندگی و مشغله  هایشــان انجام می دهند. با 

این حال، در سبک زندگی بسیاری از مادران جای خالی مطالعه روزانه 

یا حتی هفتگی حفره وسیع و عمیقی است که آثار خود را در شخصیت و 

هویت فرزندانی که تربیت کرده اند نشان می دهد. مادران به عنوان اولین 

و بلندمدت ترین اثرگذاران بر هویت فرزندان خــود از قابلیت ویژه ای در 

کتاب خوان بار آوردن افراد یک جامعه برخوردارند که این قابلیت زمانی 

برای فرزندانشان و جامعه سازنده است که از آن استفاده کنند و خواننده 

مداوم بودن را در شخصیت خود حفظ کنند تا به فرزندانشان نیز سرایت 

دهند. مسیر توسعه پایدار یک جامعه از دانایی می گذرد. هرچه جمعیت 

یک جامعه داناتر باشند، رفتارهای خردمندانه تری دارند و مسیر دانایی 

از خواندن عبور می کند. اهمیت جدی گرفتن متعهد بودن به خواندن و 

آموختن از طریق مطالعه امری است که باید از کودکی در وجود فرزندان 

درونی شــود. اگرچه مادران بســیاری با کتاب قصه های کودکی، فرزند 

را با کتاب آشــنا می کنند، متأســفانه چون خودشــان عادت به مطالعه 

ندارند یا کمتر از آنچه باید، نمود مادر اهل کتاب بودن را در خانواده بروز 

می دهند، فرهنگ مطالعه برای بیشــتر کودکان ایرانی با بزرگ شــدن 

و فاصلــه گرفتن از کتاب هــای کودکانــه، درونی نمی شــود و در تلاطم 

روزمرگی های بزرگ شدن هایشــان جایگاه خواندن و دانســتن از طریق 

مطالعه گم می شود.

بادبان ها را بکشید و حرکت کنید

اولین نمــود ظاهری یک مــادر خردمند که به دانســتن گرامی داشــته 

می شــود، داشــتن یک قفســه کوچک کتاب در کنار گنجه های ظروف 

و دکوری هــای زینتی منزل اســت. آیا در کنــار دکوری هایــی که برای 

زیباســازی منزل خریداری کرده اید، چند جلد کتاب هم که زیباکننده 

ذهنتان باشــد قرار داده اید؟ چند درصد مادران ایرانــی زمانی که برای 

دختران خود جهیزیه تهیه می کنند در کنار اهمیتی که به خرید کنسول 

آینه می دهند به داشــتن یک قفســه برای کتاب نیز اهمیت می دهند؟ 

چند مرتبه تاکنون با دختر نوجوان خود همان طور که برای خرید لباس 

و زینت آلات بــه بازارگردی رفته ایــد، در بازارهای کتاب هــم بازارگردی 

داشته اید؟ هیچ گاه دیر نیســت. اگر یک مادر مســئولیت پذیر هستید 

بادبان های کشتی خانواده تان را به سمت داناتر شدن تنظیم کنید. اما 

یادتان باشد اول از خودتان شروع کنید. رفتار شما نشان دهنده ذهنیت 

شماســت. تا خودتان اهل مطالعه نباشــید، نمی توانیــد مطالعه کننده 

پرورش دهید.

ت
اس

ی 
ئین

 تز
س

عک

۳

۲شنبـــــه
۱۵ شهریور  ۱۴۰۰

۲۸ محرم ۱۴۴۳ شماره ۳۴۷۳



این خانه بوی شهادت می دهد

محله خاقانی همان جایی اســت که یک خانه قدیمی با در کرم و قهوه ای رنگ 

در آن قرار دارد که روی دیوارهای آن عکس شــهید حســین محرابی با همان 

خنده معروفش در دل یک قاب و در دستان مادرش کشیده شده است و سردر 

تابلوی بیت الرقیه(س) جا خوش کرده اســت. حال و هوای محله در ماه محرم، 

با پرچم های مشــکی رنگی که جلو خانه ها نصب شده، پیداست. اما حکم این 

خانه با ســایر خانه های این محل متفاوت اســت. حیاط خانه به سبک قدیم 

موزاییک دارد و از همان ابتدای ورودی، پر از رنگ و بوی شهادت است. اینجا 

همان خانه پدری است که به اندازه ۴۰ ســال خاطرات روزهای خوش را مانند 

آلبومی در خود جمع کرده و حالا به نمایش می گذارد. حسین محرابی در همین 

خانه قد می کشد و برای آخرین بار از در همین خانه عبور می کند و بعد با مهر 

شهادت برمی گردد. خواهر شهید مانند نامش، آرام است و البته بی رنگ و ریا. 

هر بار که از شهدا و کانونی که برای زنده نگهداشــتن نام آن ها به راه انداخته 

روایت می کند، خوشحال است زیرا می داند یک قدم به هدفی که در سر دارد، 

نزدیک تر می شود.

ایده ای برای فرهنگ سازی توسط خواهران شهدا

در همان حیاط دلنشین با هم هم کلام می شویم. محرابی تا زمانی که برادرش 

به شهادت می رســد، خانه داری می کرد، اما بعد از آن انگار، نام خواهر شهید 

مسئولیت ســنگینی را بر دوش هایش به امانت می گذاشــت. تا پیش از آن به 

نوبه خودش، دوره قرآن و مراســم مذهبی برای خانواده خودش برگزار می کرد 

و تا حدودی هیچ مناســبتی را از قلم نمی انداخت. «زمانی که برادرم عزم سفر 

به ســوریه برای جنگ را کرده بود، فکر شــهادت را هم نمی کردم زیرا سوریه را 

این طور ندیده بودم که یک نفر همان مرتبه اولی که برود، شهید بشود و برگردد. 

اما حســین همان مرتبه اول به شهادت رســید. بعد از شهادت حسین، خیلی 

به بنیاد شــهید می رفتم و دنبال انجــام یک کار فرهنگی بودم. می خواســتم 

خواهران شهدا را برای فرهنگ سازی دور هم جمع کنم. در سال ۹۸ از طریق 

سازمان تبلیغات توانستم کانون را ثبت کنم.»

همیشه اولین کارها سخت انجام می شود زیرا تجربه و اطلاعاتی از آن در دست 

نیست. راه اندازی کانونی برای خواهران شهدا نیز کاری بزرگ بود که به گفته 

محرابی، هیچ زمان برنامه ای مختص خواهران شــهدا در کشــور نبوده است. 

بعد از فرایند طولانی ثبت کانون، باید محرابی با خواهران شــهدا که در جای 

جای مشهد و حتی استان هســتند، ارتباط می گرفت. «۲۰۰ شماره توانستم 

پیدا کنم که البته بیشــتر آن ها اشــتباه یا خاموش بود. تک به تک با شماره ها 

تماس می گرفتم تا بلکه رد و خبری از یک خواهر شهید پیدا کنم. در گروه های 

فضای مجازی، پیامی با مضمون اینکه خواهر شهید محرابی هستم و به دنبال 

سایر خواهران شــهدا می گردم تا به همراه یکدیگر برای خادمی حرم حضرت 

معصومه(س) برویم، می گذاشــتم. بالأخره آن قدر پیگیــری کردم که ۲۰ خواهر 

شهید از خواهر شــهید کاوه گرفته تا خواهران شهدا عطایی، جهانی، وطنی، 

زارع، رضوی و ... با ما در این سفر همراه شدند.»

ــهدا را  ــران ش ــس خواه ــه عک ــت ک ــده اس ــب ش ــوار نص ــنری روی دی ــوز ب هن

در حــرم حــضرت معصومــه(س) نشــان می دهــد بــا پرچمــی کــه بــا عنــوان 

ــت. «آن  ــته اس ــش بس ــان نق ــهدالرضا(ع) روی چادرش ــهدای مش ــران ش خواه

ســفر بــرای خواهــران شــهدا عجیــب بــود زیــرا تــا قبــل از آن برنامــه ای مختص 

ــد  ــمان می کردن ــا گ ــی از آن ه ــی بعض ــت. حت ــود نداش ــهید وج ــران ش خواه

ــه ای  ــفر بهان ــمان س ــد. ه ــفر بیاین ــن س ــه ای ــد ب ــان نمی توانن ــدون مادرش ب
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  شهید «حسین محرابی» را شاید بیشتری هایمان بشناسیم و نامش را در اخبار یا دست کم در شبکه های مجازی دیده و شنیده ایم. همان 

کسی که در دفاع از حرم به شهادت می رسد و البته به نام «شهید خندان مشهدی ها» معروف می شود. شهادت او در سال ۹۵ برای آرام محرابی، 

خواهرش، مانند تلنگری بود که باید این راه را ادامه می داد. شب و روز به این فکر می کرد که در مسیر شهدا چه کاری از دستش برمی آید تا او 

نیز از غافله فضیلت و سعادت آن ها سهمی داشته باشد. در نهادهای مرتبط با شهدا تحقیق می کرد و به دنبال کاری خاص برای انجام بود، اما 

دست خالی برمی گشت تا اینکه این ایده به ذهنش می رسد که برای اولین بار در کشور، خواهران شهدا را با انگیزه ای مشترک گرد هم جمع 

کند. او با شعار «هر خواهر شهید، یک راوی» کانونی را به نام «بیت الرقیه» در مشهد به ثبت می رساند، پایگاهی که علاوه بر روایتگری، منشأ 

کارهای جهادی خودجوش نیز هست.

  شهید «حسین محرابی» را شاید بیشتری هایمان بشناسیم و نامش را در اخبار یا دست کم در شبکه های مجازی دیده و شنیده ایم. همان 

کسی که در دفاع از حرم به شهادت می رسد و البته به نام «شهید خندان مشهدی ها» معروف می شود. شهادت او در سال 

خواهرش، مانند تلنگری بود که باید این راه را ادامه می داد. شب و روز به این فکر می کرد که در مسیر شهدا چه کاری از دستش برمی آید تا او 

نیز از غافله فضیلت و سعادت آن ها سهمی داشته باشد. در نهادهای مرتبط با شهدا تحقیق می کرد و به دنبال کاری خاص برای انجام بود، اما 

سعیده آل ابراهیم

گفت وگو با آرام محرابی، خواهر شهید خندان مشهدی که با راه اندازی 
كانون ویژه خواهران شهید فعالیت های جهادی گسترده ای انجام داده است

اینجا عطر سیب جاری است



ــا  ــا آن ه ــهدا ب ــران ش ــرای خواه ــون ب ــر کان ــای دیگ ــورد برنامه ه ــا در م ــد ت ش

ــم.» ــت کن صحب

زندگی و کار جهادی در این خانه جریان دارد

محرابی از ابتدا که کار را در این کانــون شروع می کند، حوالی خانه پدری در 

خانه ای اســتیجاری زندگی می کرد. اما به مرور کارهای کانون بیشتر می شد 

و رفت وآمد را سخت می کرد. به همین دلیل خانه را از خواهران و برادران خود 

اجاره کرد تا محل زندگی و کار جهادی اش یک جا باشد.

او همیشــه از اینکه می دید برخی از مردم و به ویژه جوانان از شهدا بی خبرند و 

آن ها را نمی شناسند، ناراحت می شد و ایده اش برای روایتگری خواهران شهدا 

و بیان دلنوشته هایشــان به همین دلیل بود. هدفی که در سر می پروراند این 

بود که باید خواهران شهدا در مدارس، مســاجد، پارک و حتی مجالس روضه 

خانگی شرکت کنند و روایتی از شهدا برای مردم بگویند. «برای این کار خیلی 

زحمت کشیدم. حتی برای روایتگری در مدارس، خودم پا پیش می گذاشتم و 

درخواست می کردم. افســوس می خوردم که بعضی اوقات بچه ها نام شهدای 

دفاع مقدس را با شهدای مدافع حرم اشتباه می گرفتند و تا این اندازه بی اطلاع 

بودند.»

خواهران شهدا روایتگری را آموزش دیدند

او  می خواست کارها اصولی پیش برود. به همین دلیل حتی مربی برای آموزش 

روایتگری به خواهران شهدا دعوت می کند. ابتدا هر کس از شهید خود روایت 

می کرد و بعد کم کم می توانست در مورد شهدای دیگر نیز صحبت کند. «بعد 

از شهادت برادرم، هر جایی که مادرم را دعوت می کردند تا از شهادت حسین 

بگوید، من را به جای خودش می فرستاد و در این رفت و آمدها متوجه شدم در 

این میان، خلأ وجود دارد که نمی شــود تنها به شهدای مدافع حرم پرداخت و 

باید در تمام حوزه شهدا کار شود. در واقع با کلاس های روایتگری می خواستم 

خواهران شــهدا عملیات ها را آمــوزش ببینند و شکســت و پیروزی هایمان را 

بدانند زیرا حتی بعضی اوقات خواهران شهدا هم از یک شهید دیگر 

اطلاعی نداشتند.»

از روز اولی که ایده راه اندازی این کانون به ذهن محرابی 

می رسد، انگار همه چیز زودتر از آن چیزی که فکرش 

را می کرد جفت و جور می شــد. از ســفر به قم که 

خواهران شــهدا یکدیگر را پیدا کردند تا به حال 

که حدود ۸۰ نفــر آموزش دیده انــد و روایتگری 

می کنند. «تعــدادی از خانم ها برای روایتگری 

داوطلب می شدند که خواهر شهید نبودند، اما 

گفتیم می توانند خواهر معنوی شهید باشند و 

به آن ها نیز آموزش دادیم.»

دوخت ماسک به صورت جهادی

کلاس های روایتگری تـا پیش از زمان شـیوع ویروس 

کرونـا برگـزار می شـد، امـا ماننـد بسـیاری از برنامه هـا و 

کلاس هـای دیگـر، کرونـا، آمـوزش روایتگـری را هـم تعطیـل 

می کند. به گفته محرابی، روایتگری مجازی را در این مدت داشـتیم، 

امـا آن طور که باید و شـاید نمی توانسـتیم فعـال باشـیم. «برنامه هایـمان تعطیل 

بود تا زمانـی که متوجـه شـدم نیـاز ضروری و زیادی بـه تهیه ماسـک به خصوص 

برای بیمارسـتان ها وجـود دارد و باید مـردم پـای کار بیایند. پیامـی را در گروه ها 

در خصوص داوطلـب برای دوخت ماسـک دیـدم و اعـلام آمادگی کـردم. فردای 

هـمان روز پارچـه آوردنـد تـا هزار ماسـک سـه لایـه دوختـه شـده را تحویـل آن ها 

بدهیـم و مـن حتـی هنـوز یـک نفـر را هـم بـرای همراهـی دوخـت ماسـک پیـدا 

نکرده بـودم.»

محرابـی هـمان روز چـادر سر کـرد و تـک بـه تـک در و زنـگ خانـه همسـایه ها را 

مـی زد و از آن هـا بـرای انجـام کاری جهـادی دعـوت می کـرد. تلاشـش چنـدان 

موفقیت آمیـز نبـود، امـا انـگار هنـوز دلش قـرص بود کـه ماننـد قدیـم، زمانی که 

ماشـین از کوچه ها رد می شـد، برای جبهه کمک هـا را جمع می کرد و هر کسـی 

در خانـه هرچیـزی داشـت را دریـغ نمی کـرد، او هـم می دانسـت کـه آدم هایـی 

پیدا می شـوند تا سـختی این کار را در ایـن زمان بحرانـی برای کمک بـه هم نوع 

خـود بـه جـان می خرنـد. «در گروه هـای مجـازی تـا می توانسـتم پیـام گذاشـتم 

که هرکسـی می تواند بـرای دوخـت ماسـک به طـور جهـادی، کمک کنـد با من 

تمـاس بگیـرد و خوشـبختانه ۶۰ بانـو از دل خانه هایشـان در روزهـای کرونایـی 

می خواسـتند در ایـن کار سـهیم باشـند و فـردای هـمان روزی کـه پارچـه آورده 

بودنـد، هـزار ماسـک را تحویـل دادیم.»

دوخت روزانه ۴۰۰۰ ماسک

در دوران اوج کرونا و هراسـی که شـاید ابتـدای ورود این بیـماری در دل هایمان 

رخنه می کـرد، شـاید بعضی ها، تنها سـلامت خودشـان را محـور قـرار می دادند 

و حتی کاری که از دست شـان برمی آمـد را برای دوری از هرچـه دردسر و بیماری 

بـود، دریـغ می کردنـد، امـا کسـانی ماننـد محرابـی، به اصطـلاح سرشـان بـرای 

کمـک بـه دیگـران درد می کنـد و نمی تواننـد نسـبت بـه اتفاقـات پیرامـون خود 

در جامعه شـان بی تفـاوت باشـند. «خیلـی از کسـانی کـه اعـلام آمادگـی کـرده 

بودنـد را نمی شـناختم. از ولادت حضرت علـی(ع) تـا ۱۵ فروردین کارمـان هر روز 

دوخت ماسـک بود. من در خانـه چـرخ نداشـتم و کارم توزیع پارچـه، جمع آوری 

ماسـک و نظارت بر ماسـک تهیه شـده بود. دوخت را به روزی چهار هزار ماسـک 

رسـاندیم.»

در آن مـدت به دلیل شـیوع کرونـا،  شرایط سـختی را تحمل می کننـد. «با وجود 

دلهره ابتلا بـه کرونـا، اوایـل روزی دو نوبت صبح تا ظهر و عصر تا شـب در مسـیر 

بودیم. بعـد از آن هماهنـگ می کردیم تا روزی یـک نوبت برای تحویـل و دریافت 

ماسـک برویـم. اگـر کسـی جهـادی کار نمی کـرد چه طـور از ایـن بحـران عبـور 

می کردیم؟ همیشـه تا پاسـی از شـب و حتی گاهـی اوقات تـا زمـان اذان صبح، 

تک به تـک ماسـک ها را چـک می کردیم تـا اگـر ایـرادی دارد آن را جـدا کنیم.»

ارائه بسته های معیشتی به مردم نیازمند

بانوانی که برای دوخت ماسـک بـا این کانون همـکاری می کردند نیز سـاعت ها 

پـای چـرخ خیاطـی می نشسـتند، درد کمـر و گـردن را بـه جـان می خریدنـد و 

حتـی مدام زیـر لـب ذکـر می گفتند یـا صلـوات می فرسـتادند تـا این ماسـک ها 

حافظ جـان مـردم و پرسـتاران در مقابل ویـروس کرونا باشـد. «خوشـبختانه بعد 

از مدتی، ماسـک بـه مقـدار کافی تأمین شـده بـود و نیـازی به دوخت از سـوی 

مردم نبود. برنامه بعدی مان ارائه بسـته های معیشـتی به مـردم نیازمند بود. 

بودجه ای نداشـتیم و با هزینه هایی کـه خودمان در نظر گرفتیم، توانسـتیم 

ایـن بسـته ها را بـه همـراه ماسـک های پارچـه ای بـه تعـدادی از نیازمندان 

اهدا کنیم. بـرای تهیه ماسـک های پارچـه ای هم کارمـان جهادی بـود زیرا 

بیشـتر مغازه ها بسـته بودند و گاهی نمی توانسـتیم پارچه تهیه کنیـم و مردم 

پارچه هایـی کـه در خانه داشـتند را بـرای ایـن کار ارائـه می دادند.»

خواهران شـهدا که به همـت محرابـی در این کانون گـرد هم می آینـد از کار خیر 

دریـغ نمی کنند. سـال گذشـته نیز در تاسـوعا و عاشـورای حسـینی، دسـتمال 

اشـکی که با چهره سردار شـهید سـلیمانی و یک شهید مشـهدی مزین شده بود 
را به مـردم هدیـه دادند زیرا دسـتمالی کـه با آن اشـکی که بـرای امام حسـین(ع)

ریختـه شـده را پـاک می کننـد، دور نمی اندازنـد و حتـی گفتـه می شـود در قـبر 

کنـار آن فـرد می گذارنـد تـا شفاعتشـان کنـد. محرابـی معتقـد اسـت که شـاید 

یـک جـوان بـا مشـاهده عکـس ایـن شـهدا، تلنگـری بـه او زده 

شـود تـا شـهدایمان را بهـتر بشناسـد و همین برایشـان 

کافی اسـت.

 جـزو پنـج نفـر اول جهادگـر در حـوزه تولیـد
سـک ما

در ایـن کانـون بـه مناسـبت عیـد غدیرخم 

نیـز ماسـک های پارچـه ای بـا پیکسـل 

شـهدا به زائران امام رضا(ع) اهـدا کرده اند 

نیـز  زمان(عـج)  امـام  ولادت  بـرای  و 

ماسـک هایی می دوزند که گوشـه ای از آن 

عکس شهدا نقش بسته اسـت. هر اقدامی 

در ایـن کانون از شـهدا آغـاز یا به شـهدا ختم 

می شـود. «اگر بودجه داشـته باشـیم یـا خیران 

به ما کمک کننـد، برنامه های بیشـتری هم داریم. 

چند سـال اسـت که برای شناسـاندن شـهدا به مـردم و 

زنده نگهداشـتن یـاد آن هـا، تـلاش می کنیم، بعضی هـا منتظر 

بودند که یک روز خسـته شـویم و دیگـر ایـن راه را ادامه ندهیـم، اما ایـن کانون، 

جزو سـه نفـر وارثـون اسـتان (فعـالان حـوزه جهـاد و شـهادت) شـده، هم چنین 

در حوزه تولید ماسـک نیز در سـال گذشـته جـزو پنج نفـر اول جهادگر شـدیم.»

او بـر ایـن بـاور اسـت خواهـران شـهدا اغلـب گمنـام هسـتند و حتـی بعضـی از 

شـهدا، خواهـر ندارنـد و باید بـرای آن هـا خواهر معنـوی در نظـر بگیرند تـا آن ها 

هم شناخته شـوند. «در خراسـان رضوی، ۱۸ هزار شـهید داریم و حتی اگر برای 

هر شـهید، یک خواهـر در نظـر بگیریم، مـا باید فضـای بزرگی داشـته باشـیم تا 

بتوانیـم این تعـداد از خواهـران را بـرای روایتگـری آمـوزش بدهیم. ضمـن اینکه 

بـه خواهران شـهدا در شـهر و اسـتان های دیگر نیـز پیشـنهاد داده ام کـه کانون 

شـهر خود را ایجاد کننـد، اما هنـوز اتفاقـی نیفتاده اسـت. از ابتـدای شروع این 

کار، دیـد من فقط بـرای مشـهد نبود و بـه خواهـران شـهدا در جهان اسـلام فکر 

کـرده و می کنـم.»

خواهـران شـهدا، کار جهـادی در ایـن کانـون را تنهـا بـه روایتگـری محـدود 

نمی کننـد و به همیـن دلیـل آزادی سـه زندانی را نیـز به مـدد همین کانـون رقم 

زده اند. «تـا به حال به رهایی سـه زندانـی، یک خانم از مشـهد، یک آقـا در زندان 

نیشـابور و مـرد دیگـری در زنـدان اصفهـان کمـک کرده ایـم. افرادی که مشـکل 

داشـتند، از ما کمک خواسـتند. ما هم بعد از بررسـی به آن ها کمـک می کردیم. 

بـرای آزادی ایـن زندانیان بـه طور کلـی مبلغی حـدود ۱۵ میلیون تومان توسـط 

مردم و گروه هـای خواهران شـهدا جمع آوری کردیـم، اما به این دلیـل که خواهر 

شـهید هسـتیم، مردم برای ما حرمتی قائل هسـتند کـه می توانیم در ایـن موارد 

بـا خانواده های شـاکی صحبـت کنیـم و رضایـت بگیریم.»

محرابـی معتقـد اسـت اگـر بتواننـد بـا خیـران ارتبـاط بگیرنـد، عـلاوه بـر انجـام 

برنامه های دیگر بازهـم می توانند آزادی زندانیان بیشـتری را رقـم بزنند. «مدتی 

پیش برای بیمار کرونایی کـه قادر به تأمین هزینه نبود، توانسـتیم یک دسـتگاه 

اکسـیژن خریـداری کنیـم زیـرا بودجه مان بـه همین انـدازه کفـاف مـی داد. اما 

به کمک هـای غیرمالـی نیز نیـاز داریـم. به طـور مثال دخـتران جوانی کـه مایل 

هسـتند در حوزه شـهدا کار کنند، به کانون بیایند، آموزش ببینند و بـه ما در این 

مسـیر کمـک کنند.»

او همیشه از اینکه می دید 
برخی از مردم و به ویژه جوانان 
از شهدا بی خبرند و آن ها را 

نمی شناسند، ناراحت می شد و 
ایده اش برای روایتگری خواهران 
شهدا و بیان دلنوشته هایشان 

به همین دلیل بود. 

۵

۲شنبـــــه
۱۵ شهریور  ۱۴۰۰

۲۸ محرم ۱۴۴۳ شماره ۳۴۷۳

او بر این باور است 

خواهران شهدا 

اغلب گمنام 

هستند و حتی 

بعضی از شهدا، 

خواهر ندارند و باید 

برای آن ها خواهر 

معنوی در نظر 

بگیرند تا آن ها هم 

شناخته شوند



بانوان و معلولیتی که محدودیت نیست! 
زنان در مسابقات پارالمپیک خوش درخشیدند تا شعار معلولیت محدودیت نیست را باور کنیم

مسابقات المپیک و پارالمپیک، یکی از عرصه هایی است که در آن 

رقابت ها از یک سو جنبه ملی دارد و از ســوی دیگر این روزها که 

بحث توانمندی داغ است، شاهد بروز موفقیت های بانوان در آن هستیم. 

یکی از مهم تریــن ویژگی های این رقابت های جهانی این اســت که برای 

کسانی که دارای معلولیت هســتند، طبقه بندی جداگانه ای ایجاد شده 

است تا این افراد بتوانند الگوی تلاش و امکان پذیرکردن ناممکن ها برای 

معلولان سراسر جهان باشــند. بانوان حاضر در مسابقات پارالمپیک این 

دوره، با کسب سه مدال طلا، با شکست دادن ناامیدی ها، نارضایتی ها و 

پیش داوری هــای فراوانی کــه درباره زنــان توان یاب وجــود دارد، خوش 

درخشیدند. اگرچه تنها ۹ نفر از ۶۲ نفر ورزشکاران حاضر در مسابقات زن 

بودند، کسب ســه مدال طلا توسط این زنان شایســته نشان می دهد که 

سرمایه گذاری در حوزه ورزش بانوان توان یاب، می تواند آثار گسترده ای در 

سطوح ملی و حتی بین المللی داشته باشد.

رنج معلولیت برای زنان مضاعف است

 واقعیت معلول بودن، به  خودی خود رنج آور اســت. محروم بودن از انجام 

فعالیت های عادی و روزمره که برای بقیه به ســادگی و بــدون فکر و تأمل 

انجام می شود، می تواند منشأ نارضایتی و آسیب های روانی فراوان باشد. 

به طور کلی، معلولیت وضعیتی است که در انجام فعالیت های معمولی و 

روزانه یک فرد در نتیجه نقص و یا ضعف عضو، خلل ایجاد می کند. معلولیت 

را می توان نوعی فقدان در نظر گرفت که براســاس آن، فرد در مقابل یک 

انســان توانا از نبود توانایــی اداره امور خــود به تنهایی رنــج می برد. این 

معلولیت ممکن است ناشی از مسائل ژنتیکی در هنگام تولد و یا جراحت و 

بیماری های منجر به نقص عضو باشد که در هر صورت، با برچسب «معلول» 

محرومیت های مضاعفی را برای آن ها به وجود مــی آورد. اما این رنج برای 

زنان به گونه ای مضاعف وجود دارد و زندگی فــردی و اجتماعی آن ها را از 

خود متأثر می سازد. نه تنها حوزه فردی و شــخصی زندگی این زنان تحت 

تأثیر پیش داوری ها، قضاوت ها و حتی سرزنش های درونی قرار دارد، حتی 

بیشتر از آن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و از همه مهم تر 

ورزشی این معلولیت برای آن ها دوری گزینی و انزوا را به همراه می آورد.

معلولیت یک روایت فرهنگی بدن است

معلولیت را می توان چیزی بیشــتر از یک نقص عضو و یا مسئله پزشکی و 

بدشانسی شخصی در نظر گرفت. درحقیقت معلولیت بیش از آنکه چیزی 

در رابطه با بدن فرد بگویــد، یک روایت فرهنگی از بدن اســت. یعنی این 

تعریف اجتماع از معلولیت اســت که می تواند بر محدودیت های جسمی 

ناشی از معلولیت بیفزاید یا زمینه را برای پرورش توانایی های زنان معلول 

فراهم سازد. متأسفانه آن چیزی که روایت غالب فرهنگی از بدن زنان را تحت 

تأثیر خود قرار داده است، الگوی «زن کامل» است که می تواند کناره گیری 

و انزوای زنان معلول از اجتماع را سبب شــود. به عبارت بهتر، طردشدگی 

زنان معلول از زندگی شــخصی و اجتماعی متأثر از ارائه الگوی «زن 

ایده آل» است که متعاقب آن هیچ نقصی در زنان را پذیرفتنی ندانسته و مایه 

تحقیر و طرد آن ها می شود.

کدام زن ایده آل؟

این الگو از یک زن که باید از نظر جسمانی بی عیب و نقص، کامل و تمام، 

به اداره امور شخصی و اجتماعی خود بپردازد، باوری است که نه تنها زنان 

معلول که همه جامعه را با چالش های جدی مواجه کرده اســت. امروزه با 

رواج صنعت مد و مقبولیت عام مصرف گرایــی، تعاریف ایده ال و کاملی از 

بدن ارائه می شود که درباره زنان به نحو بیمارگونه ای استفاده از ابزارهای 

پزشــکی به منظور تشــابه به آن الگوهای آرمانی از بدن را توجیه می کند. 

در چنین شرایطی حتــی زنان غیرمعلــول نیز در معرض انواع فشــارهای 

اجتماعی و فرهنگی برای نزدیک شــدن به آن بدن آرمانی هســتند. این 

مسئله از دریچه زنان که نمی توانند امیدی به ایده ال های جسمانی بدن 

آرمانی داشته باشــند، مایه رنج مضاعف و انزوای بیشتری خواهد شد. از 

سوی دیگر، در حیطه زنانگی معلولیت، «توهم ناتوانی» زنان معلول بسیار 

رایج اســت. از زاویه فرهنگی و اجتماعی زن توان یاب قــادر به انجام هیچ 

کاری نیست و برای اداره امور خود وابســته به اعضای خانواده و نهادهای 

پشتیبان است. اما گزاره درست  این است که این زنان از هر لحاظی ناتوان 

نیستند و شاید تنها در برخی از فعالیت های روزمره دچار مشکل هستند. با 

اینکه معلولیت انواع، شدت و درجه های گوناگونی دارد، اما روایت فرهنگی 

غالب از معلولیت همه آن ها را با چوب ناتوانی به کناری می راند و در نتیجه 

اعتمادبه نفس و حضور اجتماعی آن ها را مخدوش می سازد.

این مسئله به بهترین نحو در حضور زنان ورزشکار در مسابقات جهانی خود 

را نشــان داد. نه تنها معلولیت برای این ورزشکاران زن محدودیت نیست، 

بلکه تنها بخشی از زندگی آن ها متأثر از معلولیت قرار گرفته و چه بسا این 

فقدان، محرک و انگیزه ای برای افزودن بر کیفیت زندگی و تلاش مضاعف از 

سوی آنان باشد. ورزش، تلاش برای رسیدن به یک هدف مشخص، می تواند 

حلقه مفقوده زندگی تعداد زیادی از افراد جامعه باشد. این درحالی است 

که ورزشکاران توان یاب، با تلاش هایی بیش از حد معمول برای کسی که از 

رنج فقدان و معلولیت رهاست، می کوشند رویای زندگی خود را این چنین 

محقق سازند.

واقعیت این است که این زنان شایسته، الگوی تام و تمامی برای همه زنان 

جامعه هستند زیرا رخوت و سکون، آفت زندگی فردی و اجتماعی زنان در 

جامعه ایرانی است. اگرچه اداره امور خانه و ایفای نقش مادری و همسری، 

مهم ترین و ارزشــمندترین کاری است که زنان می بایســت به آن اهتمام 

داشته باشند، به نحو احسن انجام دادن این وظایف تنها در گرو این است 

که زنان بتوانند در مسیر به فعلیت رساندن توانایی ها و استعدادهای خود 

قرار گیرند. پیــروزی زنان قدرتمندی که در مســابقات پارالمپیک شرکت 

کرده اند، نه پیروزی یک شخص و یا یک تیم، بلکه موفقیت یک اندیشه و ایده 

است که معلولیت را محرومیت و محدودیت نمی داند و با آگاهی از فقدان 

و نداشته ها، تمام توش و توان خود را مصروف ارتقای داشته ها می کند.

صدف

دکتر 
محدثه جزایی

دبیر انجمن 
علوم سیاسی 
شعبه خراسان
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بیفزاید یا زمینه 

را برای پرورش 

توانایی های زنان 

معلول فراهم سازد



به ریشه اى تلخ چسبیدم کسى مرا ندید
فریبا شادلو متولد ۱۳۶۴ مشــهد و دانش آموخته رشــته مامایی است. او به 

دلیل علاقه ای که به شعر و ادبیات داشــته است در مقطع کارشناسی ارشد 

زبان و ادبیات فارسی ادامه تحصیل می دهد. فریبا شادلو سرایش شعر را از 

دوران نوجوانی آغاز کرده است و سال هاست در زمینه شعر فعالیت می کند. 

هم چنین در انجمن های ادبی شعر حضور مستمر داشته و انجمنی مستقل 

برای بانوان شاعر در مشــهد را پایه ریزی کرده است که تا قبل از شیوع 

گسترده کرونا جلسات هفتگی و نشست های شاعرانه بانوان در آن به 

طور مداوم جریان داشت. اشعار شــادلو در مجموعه های «اسب ها 

روسری نمی بندند»، «آدم برفی شــاد»، «روزگار افرای عاشــق» و ... 

چاپ شده است و طی سال ها فعالیت ادبی با نشریات اترک، هنر، 

شیوا، نی نامه و ... سابقه همکاری داشته است.

برگزاری ورکشاپ اشــعار در دانشگاه نیوکاســل زیرنظر خانم سارا مک 

گوایر توسط دکتر علیرضا آبیز، چاپ دوزبانه اشعار در سایت ترجمه شعر در 

سال ۲۰۱۳ و جمع آوری شعر ترجمه های عشق و آزادی قاسم صنعوی همراه 

با رضا عابدین زاده با عنوان «بوســه های غمگین یک سرخ پوست» بخشی از 

فعالیت های ادبی فریبا شادلوست.

هم چنین مجموعه شعر مســتقلش را با عنوان «اگر تو بودی امروز شنبه بود» 

که در قالب شــعر آزاد است توســط نشر چشمه در ســال ۹۵ چاپ کرد. این 

مجموعه نامزد جایزه کتاب سال خبرنگاران دوره یازدهم شد و در بخش کتاب 

سال جایزه شعر پروین اعتصامی (شعر زنان ایران) در تیرماه ۹۷ برگزیده شد.

فریاد به تمام عضلاتم فرمان می داد

دستش را مى گذاشت روى دهانم

در باد بودم

و موهایم به شاخه هاى درختى مى گرفت

که دیگر زردآلو نمى داد

خون به مغزش نمى رسید

خشک مى شد

گریه مى کرد

در باد بودم

داشتم کودکم را شیر می دادم

ذره ذره دفن شدم

کسى مرا ندید

به ریشه اى تلخ چسبیدم کسى مرا ندید

دست کم بیایید جسدم را پیدا کنید

تا درخت زردآلو شکوفه کند

مادر قاری شهید منا 
به فرزند شهیدش پیوست

ربابه خراسانی، مادر شهید محسن 
حاجی حسنی، قاری شهید فاجعه منا، 
پس از ۶ سال دوری از فرزند شهیدش 
دعوت حق را لبیک  گفت. شهید 
حاجی حسنی کارگر از قاریان بین المللی 
کشورمان بود که در مسابقات 
بین المللی مالزی مقام نخست را 
کسب کرد و با کاروان نور به حج تمتع 
سال ۹۴ مشرف شد که در فاجعه منا در 
بیست وهفت سالگی به شهادت رسید. 

سوادآموزی 
و مهارت دیجیتال در زنان

از بین ۱۵ کشور تحت بررســی در گزارش در استفاده از تلفن 

همراه GSMA در ســال ۲۰۲۰، مشخص شد نداشــتن «سواد و 

مهارت های دیجیتال» بزرگ ترین مانع استفاده کاربران زن از اینترنت همراه 

است. اگرچه این شکاف در ســال های اخیر کاهش یافته اســت و به استفاده ۵۴

درصدی زنان در کشورهای کم درآمد از اینترنت همراه در سال ۲۰۲۰ رسیده است، 

تفاوت بین زنان و مردان هم چنان قابل توجه است و این امر سبب شده است که زنان 

در سرتاسر دنیــا، از منابع و مزایــای اقتصادی، تحصیلی، اجتماعی و بهداشــتی 

فناوری های دیجیتال محروم بمانند.

از سال ۱۹۶۷ تاکنون، روز ۸ سپتامبر توسط یونسکو به عنوان روز جهانی سوادآموزی 

نام گذاری شده است. این روز به منظور یادآوری اهمیت باسوادی به عنوان یکی از 

مؤلفه های کرامت و حقوق انسانی افراد، و در تلاش برای پیشبرد پروژه سوادآموزی 

برای رســیدن به جامعه ای باسواد و پایدار، گرامی داشــته می شود. علی رغم همه 

پیشرفت هایی که تاکنــون در این زمینه حاصل شــده اند، چالش هــای مربوط به 

سوادآموزی هنوز به قوت خود باقی هستند و امروزه دست کم ۷۷۳ میلیون فرد جوان 

و بزرگسال از نداشتن سواد اولیه رنج می برند.

یونسکو در سال ۲۰۲۱، شعار «سوادآموزی در خدمت بازگشت انسان محور: کاهش 

شکاف دیجیتال» را برای این روز در نظر گرفته است. شرایط به وجودآمده در نتیجه 

همه گیری جهانی کووید ۱۹، سبب به وجود آمدن اختلالی بی سابقه در روند آموزش 

کودکان، جوانان و بزرگسالان شد، و نابرابری های پیشین در دسترسی به فرصت های 

آموزشــی و ســوادآموزی را پررنگ تر از پیش ســاخت. در این بین، فقدان برنامه ای 

مشخص برای سوادآموزی جوانان و بزرگسالان در بسیاری از برنامه ریزی های اولیه و 

مهم ملی احساس شد و طرح های سوادآموزی بسیاری در این مدت مجبور به توقف 

روند کاری خود شدند.

حتی در میانه این بحران جهانی، تلاش هایی برای یافــتن راهی برای اطمینان از 

تداوم آموزش و یادگیری صورت گرفت (به طور مثال، آموزش از راه  دور در کنار آموزش 

حضوری)، اما دسترسی به فرصت های سوادآموزی به طور یکنواخت توزیع نشدند. 

تغییر ناگهانی شیوه آموزشــی به آموزش از راه دور نیز شکاف همیشگی دیجیتال 

(در اتصال به شبکه، زیرساخت ها و توانایی استفاده از فناوری) را پررنگ تر از پیش 

ساخت، و نابرابری در دسترسی به سایر خدمات، از قبیل برق، نیز گزینه های آموزشی 

را محدودتر کردند.

با این حال، این همه گیری اهمیت باســوادی را نیز به جامعه جهانی یادآور شــد. 

باسوادی، صرف نظر از اهمیت ذاتی اش به عنوان بخشی از حق تحصیل فرد، ابزاری 

برای توانمندسازی افراد و بهبودبخشی به زندگی آن ها نیز هست. باسوادی هم چنین 

عامل محرکی است برای توســعه پایدار، و طبق تعریف هدف چهارم توسعه پایدار، 

جزئی جدایی ناپذیر از تحصیل و توانایی یادگیری فرد در تمام طول عمرش است. به 

این اعتبار، باسوادی محور و لازمه بازگشت از بحران کووید ۱۹ به شرایط عادی است.

رویداد روز جهانی سوادآموزی در ســال ۲۰۲۱، با توجه ویژه به برهم کنش دو مقوله 

سوادآموزی و کسب مهارت های دیجیتال موردنیاز توسط جوانان و بزرگسالان، به 

بررسی این می پردازد که باسوادی چه گونه در ســاختن زیربنایی استوار برای این 

بازگشت مؤثر خواهد بود. این رویداد هم چنین به بررسی این خواهد پرداخت که چه 

چیز می تواند سبب شود باسوادی مبتنی بر فناوری به امری جهان شمول و معنادار 

بدل شود که هیچ کس از آن محروم نخواهد ماند. از این طریق، این رویداد فرصتی 

خواهد بود برای بازنگری در آینده سوادآموزی، در درون و بیرون از بستر این بیماری 

همه گیر.

در همین راســتا، برنامه های متعددی در سرتاسر دنیا برای توانمندســازی زنان، 

در حوزه سوادآموزی و با محوریت کســب مهارت های دیجیتال تعریف شده است. 

بانک جهانی با همکاری EQUALS (بنیاد مشارکت جهانی دولت ها و سازمان ها که 

با هدف کمک به ایجاد تعادل در بخش فناوری از طریق آموزش ایجاد شده است)، 

طرحی برای حمایت از افزایش مهارت های دیجیتال زنان راه اندازی کرده است. این 

همکاری با هدف ترویج باســوادی زنان در حوزه دیجیتال و حضور زنان در مشاغل 

مربوط به فناوری، و تسریع پیشرفت به سوی هدف پنجم توسعه پایدار، یعنی برابری 

جنسیتی، آغاز شده است.
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پاسخ به پرسش های حقوقی
ســتون  ایــن  در    

بـــــه پرســش های 

حقوقی مخاطبــان عزیز که با 

پیامک یا تلفن ثبت شده باشد 

پاسخ داده می شود. مخاطبان 

گرامی می تواننــد برای اطلاع 

بیشــتر، بــا روابــط عمومــی شــهرآرا به شــماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 بنده از طرف نامزد ســابق همسرم توسط پیج های
مختلف مدام تهدید می شوم اما همسرم می گوید هیچ 
پاســخی ندهم و نمی خواهد وارد این مسئله شود. به 
نظرتان می توانم شکایت کنم؟ با توجه به اینکه همسرم 

راضی به این کار نیست.

شــکایت بابت تهدید از طرف فرد دیگــر نیازمند 

رضایت همــسر یا هیچ فــرد دیگری نیســت. هر 

نوع تهدید جانی، مالی، آبرو یا ... در شــبکه های 

اجتماعی از جمله اینستاگرام را می توان پیگیری 

کرد. بر اســاس مواد موجــود در قانــون مجازات 

اســلامی و با توجه به نوع تخلف انجام شده مانند 

مزاحمت، فحش، توهین، تهدید، کلاهبرداری و 

اخاذی و ... امکان ردیابی فرد مزاحم توسط پلیس 

فتا وجود دارد و از نظر قانونی، فرد تعقیب و مجازات 

خواهد شد.

 میزان دقیق مهرالسنه چند ســکه طلا می شود؟ در
بسیاری از سایت ها نوشته ۲۱ سکه. می خواهم مطمئن 

بشوم آیا درست است.

مهرالســنه به میزان مهریه ای گفته می شــود که 

پیامبر برای فرزند خود، حــضرت فاطمه زهرا(س)، 

تعیین کرد که معادل ۵۰۰ درهم است و قیمت آن  را 

 می توان بر اساس نوسانات بازار به دست آورد. البته 

مستلزم رسیدگی قضایی است تا بتوان با استفاده 

از آن به نرخ روز محاسبه شود.

 پس از ۱۰ سال سابقه در محل کارم و بازگشت به کار 
پس از ۹ ماه مرخصی زایمان، کارفرما پست جدیدی برای 
بنده زده است و از پســت قبلی برداشته شده. خواستم 

بدانم قانونا می توانند چنین کاری انجام دهند؟

با توجه به نوع قرارداد بین شــما و کارفرما شرایط 

بازگشت به کار متفاوت خواهد بود زیرا مفاد قرارداد 

امضاشــده و آیین نامه های مربوط به نهاد مربوط 

متفاوت و تعیین کننده است.

 مهریه ۱۱۰ تا سکه طبق
قانون آیا فقــط در صورتی 
اســت که زن می خواهد 
طلاق بگیرد یا نه مرد هم 
بخواهد طــلاق بدهد 
بایــد همــه مهریه را 
بدهد؟ یا۱۱۰ تا ســکه 
یعنی تا ایــن مقدار 
امــکان شــکایت 

وجود دارد؟

در صورتــی کــه 

دادخواســت طلاق از ناحیه زوج (شــوهر) باشد، 

تحت شرایط خاصــی کــه در دادگاه ثابت گردد، 

باید تمام مهریه توســط وی پرداخت شود، اما در 

خصوص میزان دریافت مهریــه، برخلاف دیدگاه 

عامه مردم که بیش از ۱۱۰ ســکه را قابل دریافت 

نمی دانند، در صورت وجود تمکن مالی زوج، بیش 

از این تعداد هم باید پرداخت شود.

 من هم اکنون مســتمری بازنشســتگی همســر
فوت شده ام را می گیرم اما چون حقوق کم است و تأمین 
زندگی به سختی صورت می گیرد، آیا می توانم مستمری 
پدرم را نیز که سال ها پیش فوت شده است بگیرم؟ لازم 

به ذکر است که خودم شاغل نیستم و مریض هم هستم.

با توجه به فرض سؤال، امکان دریافت هم زمان دو 

مستمری از ناحیه همسر و پدر وجود ندارد و شرط 

بیماری نیز در آن تأثیر ندارد.

روایتی به احترام همه 
شهربانوهای سرزمین من! 

 ما عادت کرده ایم که درباره زندگی بزرگان یا 

زندگی نامه بخوانیم یــا مجموعه خاطرات! 

ترجیح می دهیم با وقایع عینی زندگی یک آدم سر و 

کار داشته باشیم. تصور می کنیم که نباید نویسنده 

اجازه داشته باشد چیزی بنویســد مابین حقیقت و 

خیال. این موضوع در پرداخت زندگی شهدای دفاع 

مقدس هم وجود دارد. از نویسندگان داستان های 

جنگ انتظار می رود که به حقیقت وفادار بمانند 

و داستان پردازی نکنند، اما در همه جای دنیا 

رایج اســت که جزئیات و مستندات جنگ 

دستمایه نوشتن داستان یا رمانی باشد 

که اگرچه نعل به نعــل در واقعیت روی 

نداده اما از سرچشــمه حقیقت نشئت 

می گیــرد. یعنــی واقعیــت دارد اما با 

تخیلات نویسنده که بی تردید پژوهشگر 

آن حوزه نیز هست، می آمیزد و داستانی 

می سازد بین واقعیت و خیال که در واقع نه 

یک داســتان که چکیده صدها داســتان 

اســت. کتاب «شــهربانو» نوشــته نویسنده 

مشهدی، مریم قربان زاده، را می توان تجربه ای نو 

در این عرصه دانست. نویسنده که در جریان کاری 

خود با مادران شهید بارها به گفت وگو نشسته و مصاحبه های مفصلی انجام 

داده، بر آن می شود که داستانی را به محوریت یکی از این مادران بنویسد، 

داستانی که اگرچه ظاهرا داستان یک شهید و یک مادر است اما در حقیقت 

داستانی است در شرح زندگی همه مادران که فرزندانشان را روانه دفاع از 

میهن کردند. داستان آن قدر واقعی می نماید که خوانندگانش تا پایان اثر 

متوجه نمی شوند با سوژه ای خاص سروکار ندارند و در حال خواندن یک 

رمان هستند. این رمان خلاصه زندگی های بی شماری است که این روزها 

در میان مشغله های زندگی های ما ناگفته مانده است. نویسنده در مسیر 

این مصاحبه ها، رفته رفته داستان را ساخته است. از هر مادری بخشی را 

روایت کرده و کنار هم چیده و داستانی یکپارچه را آفریده. داستانی که نه 

گفتنش برای آن مــادران داغدیده راحــت بوده و نوشــتنش برای خانم 

نویسنده. نویســنده خود درباره شــهربانو گفته است: «شــهربانو شرح 

رقیق شــده زندگی مادر یک شــهید اســت که ســعی شــده با شاخصه 

بومی گزینی، توجــه به هویت مشــهدی و لهجه و آداب و ســنن، یک اثر 

کشوری و جهانی خلق شود. سفارشی نبودن، دوری از شعارزدگی، سانسور 

نشــدن و قلبی بودن نگارش کتاب، از جمله خصوصیات بارز این نوشتار 

است. در کنار این خصوصیات، تلاش نویسنده برای ترسیم فضای مشهد 

و حال و هوای آن سال ها قابل تقدیر است. خانم قربان زاده قلم روانی دارد 

و پیش از این کارهای دیگری چون «گیرنده پدرم...»، «دیالمه» و «خاتون و 

قوماندان» از او به چاپ رسیده است. کتاب «شهربانو» سال ۱۳۹۶ در ۱۵۸

صفحه توسط نشر ستاره ها منتشر شده و طی یک ســال به چاپ چهارم 

رسیده است.

بخشی از کتاب:

«وقتی مادر شدی این دل شوره ها می شوند مثل نفس کشیدنت. اول فکر 

می کنی همین ۵ ماه و ۶ ماه و ۲ ســال و ۴ ســال و ۷ سال که بگذرد راحت 

می شوی اما راحتی ندارد. خوشی دارد اما راحتی نه. دل شوره اول که برای 

آروغ و تب و گرمی و سردی بچه است با خود بچه بزرگ و بزرگ تر می شود. 

راحتت کنم، مادر بودن، بدون دل شــوره  بچه ها اصلا صفایی ندارد. البته 

عبدا... هم چشــم انتظار برگشــت ابراهیم بود اما مثل من بروز نمی داد. 

نمی دانم. شاید حس می کرد پشتش کمی خالی شده. شاید هم مثل کسی 

شده بود که عصایش ترک برداشته. نمی دانم ولی هرچه بود او هم بی تاب 

برگشتن ابراهیم بود. یک بار توی جمعمان گفت: خدا نگهدار ابراهیم باشد. 

کار خوبی کرد همین سیم های برق را با لوله خرطومی پوشاند وگرنه توی 

باران امسال حتما می پوسیدند.»

شھرزاد الھام یوسفی
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حمیده وحیدی

شهربانو
 نویسنده:   مریم قربان زاده

شهربانوهای سرزمین من! 

ترجیح می دهیم با وقایع عینی زندگی یک آدم سر و 

کار داشته باشیم. تصور می کنیم که نباید نویسنده 

اجازه داشته باشد چیزی بنویســد مابین حقیقت و 

خیال. این موضوع در پرداخت زندگی شهدای دفاع 

مقدس هم وجود دارد. از نویسندگان داستان های 

جنگ انتظار می رود که به حقیقت وفادار بمانند 


